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موسویان: 
در مقطع فعلی جنگی در کار نیست

ایسنا: دیپلمات پیشین کشورمان هدف اصلی  �
محور بولتــون ـ نتانیاهــو را تغییر نظــام ایران 
بدون جنگ دانســت و گفت: جنجال های یکی، 
دو هفتــه گذشــته از جمله اعزام نــاو آمریکایی 
بیشــتر جنبه جنگ روانــی دارد و تیــم بولتون 
ـ نتانیاهــو هم در مقطــع فعلــی، برنامه آغاز 
جنگ ندارند. درعین حــال آنها اجرای یک طرح 
دو مرحله ای در ابعاد هشت گانه تا پایان دور اول 
ریاســت جمهوری ترامپ را در دســتور کار قرار 

داده اند.
حسین موســویان در پاســخ به کسانی که از 
احتمال جنگ می گویند، گفت: من بارها در چند 
ماه گذشته نوشــته و گفته ام که شخص ترامپ، 
اکثریت کنگره و مردم و رســانه ها و اندیشکده ها 
و مراکز علمی آمریکا، سایر قدرت های جهانی و 
اکثریت قاطع کشــورهای جهان با جنگ مخالف 
هســتند و از این رو در مقطع فعلی جنگی در کار 
نیست؛ اما باید بدانیم که جبهه بولتون و نتانیاهو 
برای کشاندن ترامپ به دام جنگ با ایران تلاش 
خواهــد کرد. با خروج از برجام و حمایت ســایر 
قدرت هــای جهانی از برجــام، آمریکا در مقطع 
فعلــی در موضــع ضعف و انزواســت و تلاش 

می کند که ورق را برگرداند.
سخنگوی پیشــین تیم مذاکره کننده هسته ای 
در دوران اصلاحات درباره مذاکره کردن یا نکردن 
با آمریکا به ویژه آنکه مقامات عالی و ارشد نظام 
بــر مضر بودن مذاکره تأکیــد دارند، گفت: من در 
۴۰ سال گذشته همیشه معتقد به کاهش تشنج 
میان آمریکا و ایران بوده ام و افزایش خصومت و 
دشمنی را مفید ندانستم و نمی دانم؛ اما در چند 
ماه گذشته در چند مقاله و مصاحبه گفتم که در 
مقطع فعلی مذاکره جواب نمی دهد؛ چون اولا 
مذاکره تحت فشــار و تهدید حداکثری، به معنی 
ضعف و تسلیم است که مغایر با روحیه و غیرت 
ایرانی و اسلامی ملت ایران است. از این رو آمریکا 
باید بــه اصل احتــرام و مداخله نکــردن پایبند 
شــود که دســت از زورگویی و تهدید برنداشته 
اســت. ثانیا هرچنــد ترامپ تشــنه گفت وگو و 
مذاکره اســت؛ اما چهره های کلیــدی دولت او، 
دنبال تغییر نظام هســتند و مذاکره نمی خواهند 
و طــرح تمایل به مذاکره هم یــک کار تبلیغاتی 
اســت؛ بنابر این باید طرف آمریکایی تکلیف خود 
را روشــن کند که هنوز نکرده اســت. ثالثا هیچ 
تضمینــی هم وجود ندارد کــه به فرض مذاکره 
و توافق، طرف آمریکایی به آن پایبند باشد؛ پس 
باید تضمین های محکم دربــاره پایبندی آمریکا 
وجود داشــته باشــد که ندارد. رابعا فرض کنیم 
همه این موارد هم حل شدنی باشد؛ تا زمانی که 
در داخل، یک اجماع و هماهنگی وجود نداشته 
باشــد، هیچ مذاکره ای به نتیجه نمی رســد. در 
شــرایط فعلی اتحاد و وحدت داخلی از اولویت 

اول برخوردار است.
معاون پیشــین سیاست خارجی شورای عالی 
امنیت ملی در پاســخ به این پرســش که دلیل 
رفتارهــای عجیب ترامپ چیســت کــه از یک 
طرف تحریم و از طرف دیگر درخواســت مذاکره 
و تماس از ســوی ایران را مطرح می کند، اظهار 
کــرد: جان بولتون قبــل از ورود به کاخ ســفید 
طرح «فشــار حداکثری» را به صــورت مکتوب 
بــه ترامپ داد. در این طرح به ترامپ پیشــنهاد 
کــرده کــه از برجام خــارج شــوید، تحریم های 
حداکثری را آغاز کنید، مرتب پیشــنهاد آمادگی 
بــرای مذاکره را مطرح کنید، مطمئن باشــید که 
ایرانی ها رد خواهند کــرد؛ آن وقت تحریم ها را 
افزایــش دهید و به این ترتیــب در افکار عمومی 
جهانی هم توپ در زمیــن ایرانی ها خواهد بود 
که حاضر به گفت وگو نیستند. از این رو بسیاری از 
سیاست مداران و رسانه های بزرگ و کارشناسان 
و اســتادان برجســته آمریکایی و حتی اروپایی ، 
روســی و چینی وارد میدان شــده اند که دست 
جبهه جنگ طلــب را نزد افکار عمومی آمریکا و 
دنیا باز کنند و مانع این توطئه شوند و به ترامپ 
فشــار بیاورند که بولتون را از کار برکنار و جناح 

جنگ طلب را منزوی کنند.
او گفت: آن عده ای کــه اصرار می کنند جان 
بولتون دنبال جنگ نیســت و جنگ طلب نیست، 
در واقــع متوجه باشــند که در کــدام جبهه کار 
می کنند.موســویان ادامه داد: ایــن پروژه از یک 
سال قبل کلید خورده و در حال اجراست. آخرین 
گفته ترامپ که طــرف ایرانی به من زنگ بزند و 
خبر ســی ان ان که کاخ سفید شماره تلفن هم از 
طریق سفارت سوئیس به تهران داده، نیز بخشی 
از جنگ تبلیغاتی علیه ماست. از این رو ایران هم 
باید ابتکار متقابل داشــته باشــد. برای مثال در 
پاسخ به درخواست تماس و دادن تلفن از سوی 
طرف آمریکایــی، تهران هم می توانســت تلفن 
بدهد و بگوید اگــر آقای ترامپ کاری دارد، زنگ 
بزند. بعید اســت ترامپ زنگ بزند؛ اما در افکار 
عمومی جهان مطرح خواهد شــد که تهران به 
شما شماره داده و اگر جدی هستید، زنگ بزنید؛ 
اما در کارزار دیپلماســی عمومی و در راســتای 
آرایــش جنگی متقابــل در بخش دیپلماســی 
عمومــی و افکار عمومــی، این گونــه اقدامات، 
پرتاب کــردن توپ بــه زمین ترامپ اســت. حالا 
اگر ترامپ هم زنگی زد که نشــان از اقتدار ایران 

خواهد بود و ما ضرر نخواهیم کرد.
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 هفته گذشته سران اتحادیه اروپا اعلام کردند  �
درخصوص برجام مانند آمریکا پنهان کاري ندارند 
و به این توافق نامــه پایبندند. چقدر مي توان به 

این گفته اعتماد کرد؟
مــا نباید بنا را بر این بگذاریــم که اروپا در رابطه 
با برجام پنهان کاري داشــته است یا اینکه نیت آنها 
را خوب یا بــد تلقي کنیم. ما اساســا نباید به دنبال 
این قضاوت باشــیم. ما بایــد برنامه خود را به پیش 
بــرده و اقداماتمان را بر اســاس نامه ارسال شــده، 
ادامه دهیم؛ یعني تا مهلت اعلام شــده، کارهایي را 
که باید صورت گیرد انجام دهیم. هم زمان تحرکات 
دیپلماتیک گســترده را در دســتور کار داشته باشیم 
و هر زمــان اروپا بــه تعهدات خود عمــل کرد، ما 
نیز بلافاصله به نقطــه اول بازگردیم. بنابراین اصلا 
نباید درگیر اینکه نیت اروپا چیســت و قصدشان چه 
خواهد بود بشــویم. اگر آنها بــه تعهدات برجامي 
خــود عمل کردند ما نیز که به طورمثال در این مدت 
اورانیوم غني شــده خود را بالاتــر برده ایم، به مقدار 
قبــل بازمي گردانیم. اگر آب ســنگین خود را از ۳۰۰ 
تن بالاتر برده ایم، در صــورت اجراي تعهدات آنها، 
اضافه آن را مي فروشیم و ... . بنابراین به آنها تفهیم 
کنیم که ایران مبنا را بر حسن نیت آنها گذاشته است.

 با توجــه به اینکه جمهوري اســلامي مهلتي  �
دوماهه را اعلام کــرده و اروپا فرصتي ۱۲۰ روزه 
خواسته است، آیا ایران فرصت ۶۰ روزه را تمدید 

خواهد کرد؟
ما به هیچ وجــه نباید به گفته آنهــا عمل کنیم. 
اتفاقي نمي افتد، چراکه اگر آنها به تعهدشان عمل 
کنند ما هم به شــرایط قبل بازخواهیم گشت. براي 
چــه باید ۱۲۰ روز دیگر صبر کنیــم؟! اگر قبول کنیم 
آنها دوبــاره خواهند گفــت «نتوانســتیم»! دوباره 
خواهنــد گفــت «۶۰ روز دیگر صبر کنیــم»! در این 
صورت ممکن است ما در بازي آنها بیفتیم. بنابراین 

ما باید آنها را تحت فشــار قرار دهیــم، البته تحت 
فشــار معقول؛ یعنــي وقتي که آنهــا تعهد خود را 
عملــي کردند ما هم به قبــل بازمي گردیم. اگر هم 
گفتند ســه روز بعد، ما کار خود را مي کنیم و بعد از 
ســه روز به قبل بازمي گردیم. ما باید روي حرفمان 

بایستیم.

 برداشت شــما از نشست هفته گذشته سران  �
اروپا و آمریکا بعد از نامه رئیس جمهور چیست؟

برداشــت من این اســت که متوجه شدند مسئله 
جدي تر اســت و حتي وقوع جنگ را محتمل دانستند. 
حتي آمریکایي ها هم متوجه شــدند که عملکردشان 
مي تواند عواقب بدتري داشته باشد. بنابراین باید کاري 

کنند تا زیر فشار قرار نگیرند. اروپا هیچ عجله اي براي 
عملیاتي کردن اینســتکس ندارد. اقــدام ایران حداقل 
باعث مي شود که فشــارهاي موجود، آنها را وادار به 
عجله کند. البته اگر قصد اجرائي کردن راهکاري مالي 

را داشته باشند. اگر هم نخواهند که هیچ.
 پس شما راهکار رئیس جمهور را تأیید مي کنید. �

بله. همین مسیر را باید ادامه دهند.
 چه اندازه مي توان به رفتارهاي چین و روسیه  �

اعتماد داشت؟
ببینیــد ممکــن اســت چیني ها اعــلام کنند که 
خریدار نفت ایران نیســتند، ولــي یقینا به گونه هاي 
دیگر خریدار نفت ما هستند. حالا شاید دوتا شرکت 
خریدار نباشند، اما شرکت هاي دیگر خواهان نفت ما 
هســتند. ازاین روي براي ارزیابي دقیق تر و بهتر، باید 
اطلاعات بیشــتري از این شرکت ها به دست آوریم. 
بررســي ما در ســطح گفتار دو دولت روسیه و چین 
اســت و نه عملکردشــان. از این جهت روس ها در 
رابطه با گفتارشان بد نبودند. چیني ها هم در همین 
ســطح بوده اند. به هرحال اینها به دنبال منافع ملي 
خودشانند. ما نمي توانیم انتظار داشته باشیم همان 
چیزهایــي را بگویند که ما مي خواهیم، ولي تا اینجا 
درمجموع عملکردشان بد نبوده؛ خصوصا روس ها.

 در شــرایط کنوني عملکرد وزیــر خارجه را  �
چگونه ارزیابي مي کنید؟

ظریف در ســفرهاي اخیر خود براي حل مسائل 
اســتفاده مي کند. درمجموع ایــن دیدارها، فعالیت 
دیپلماتیــک خوبــي بــود. درحال حاضــر هرچقدر 
فعالیت دیپلماتیک خودمان را افزایش دهیم، برنده 
این بازي ایــران خواهد بود. البته دیپلماســي فقط 
بــه وزارت خارجه منتهي نمي شــود؛ مثلا مجلس، 
وزارتخانه هایي مثل نفت، دانشگاه ها و وزارت علوم، 
این وزارتخانه هــا همه باید فعالیت هاي دیپلماتیک 

خود را افزایش دهند.

مصاحبه با دکتر ناصر هادیان، استاد حوزه بین الملل دانشگاه تهران

رئیس جمهور مسیر خود را ادامه دهد
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«شاخ قرارداد کشور»
 همه را دور زد  

باغ خواري رضوي محرز شد
نماینده بازرســي درباره جواز تجاري ملک گفت: 
پرونده شــهرداري این ملــک جزء باغات بــوده و ما 
آن را بررســي کردیم. از ســال ۹۰ مالک اول به دنبال 
پروانه براي آن بود که ســه سال طول مي کشد؛ ولي 
در تاریــخ ۹۳/۱۱/۱۴ براي این ملــک تعداد ۱۴ طبقه 
دســتور نقشه صادر مي شــود و در نهایت به  صورت 
صددرصــد تجــاري و با پارکینــگ صد درصد تجاري 
مجوز صادر مي شــود؛ در حالي که باید پارکینگ آن ۸۰ 
درصد با حفظ درختان باشد و این مجوز بدون داشتن 
ضوابط انجام شده اســت. نماینده بازرسي کل کشور 
ادامه داد: همســایه ها به شهرداري اعتراض مي کنند 
که بعد از آن شهرداري قســمتي از گود را پر کرده بود 
و باغات و همه درختان از بین رفته بود که بر اســاس 
تبصره مواد قانوني فضاي سبز، از بین رفتن درختان در 
باغ جرم است و شهرداري باید آن را مصادره کند؛ اما 

این کار در این پرونده انجام نشده است.
  تهاتر هاي مشکوک امامي و رضوي

نماینده دادســتان در این لحظه مجددا در جایگاه 
حاضر شــد و گفت: از مجوز شهرداري معلوم است 
یک فرد عادي نمي تواند آن مجوز را بگیرد. بعد از این 
فساد، ما فهرســتي از تهاتر هاي مشکوک را درآوردیم 
کــه آقاي امامي و آقاي رضوي در آن نمود بیشــتري 
داشــتند. این ملک در ســال ۹۲ با قیمــت حدود ۲۳ 
میلیارد تومان خریداري شــده در سال ۹۴، ۷۱ میلیارد 
تومان قیمت گذاري شــده؛ در حالي کــه دوران رکود 
مسکن بوده و ملک ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته 
و گران نمایي شده است و قیمت سال ۹۷، ۹۱ میلیارد 
تومان بوده که با توجه به افزایش قیمت مســکن ۲۰ 
درصد افزایش قیمت داشــته اســت که جاي سؤال 
است و این گزارش سر  و  ته ندارد و منطقي نیست. او 
گفت: به نظر مي رسد تهاتر این ملک ۳۰ میلیارد تومان 
بــوده و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به بانک ســرمایه 

انداخته اند و این تهاتر ظالمانه بوده است.
  سور رضوي به داماد نتانیاهو!

قهرمانــي ادامه داد: در مهر ســال ۹۵، او نامه اي 
بــه آقاي خانــي مي زند کــه ملک مــن ۱۵۰ میلیارد 
تومان ارزش دارد و شــما باید یــک چیزي هم به من 
بدهید و بدون اینکه اتفاقي بیفتد، آقاي خاني مصوبه 
مي کند که هرکس بدهي خود را تســویه کرده، شش 
درصد بابت بخشــایش مي گیرد. هفت ماه بعد آقاي 
خاني نامــه اي مي زند که یک میلیــارد و ۵۴۹ میلیون 
تومان بابت بخش تســویه به آقــاي رضوي پرداخت 
شــود که داماد نتانیاهو هم اینجــا نمي تواند این کار 
را بکند. تمام تســویه ها از محل تسهیلات بوده آقاي 
رضوي هیچ آورده اي به جز آن ملکي که ۱۲۵ میلیارد 
تومان انداختــه، ندارد و در بخش دیگري از اظهارات 
او درباره قرارداد بانک سرمایه آمده که در زمان آقاي 
خاني ۲۸۵ میلیون تومان مي گیرد تا در یک خبرگزاري 

(فارس)  تبلیغات بانک سرمایه انجام شود.
  نماینده دادســتان: شــما یك مفسد اقتصادي 

هستید، پرونده را سیاسي نکنید
نماینده دادســتان در بخش پایاني ســخنان خود 
اظهار کرد: ما او (متهــم رضوي) را نه داماد نتانیاهو 
مي دانیم، نه کسي دیگر. شــما خودتان دارید پرونده 
را سیاســي مي کنید تا از آن استفاده هاي خاص کنید. 
پرونده شما اقتصادي است. شما آدم خاصي نیستید؛ 
بلکه یک مفسد اقتصادي هستید و باید پاسخ گو باشید.

  هادی رضوی: جریان سیاسي من با کسي که به 
او منتسب هستم، متفاوت است

در این بخش از جلســه دادگاه متهم رضوي براي 
ارائه دفاعیات خــود در جایگاه قــرار گرفت و گفت: 
اتفاقا متن سیاســي بنده با کســي که به او منتســب 
هستم، متفاوت است. همچنین جریان سیاسي من نیز 

متفاوت است.
  تا الان با حفظ اسرار و آرامش پرونده را جلو برده ام

متهم رضوي در این میان ســعي در دفــاع از خود با 
یك ســري مســتندات کرد. این متهم خطــاب به قاضي 
گفت: تــا الان با حفظ اســرار و آرامش پرونــده را جلو 
برده ام، آقاي قاضي خواهــش مي کنم روال همین گونه 
ادامه پیدا کنــد و قرارداد هایي که گفته مي شــود، لطفا 
کارشناسي خط بدهید. موضوع قرارداد سفید امضا بوده 
اســت و اصلا ســودي ندارد. این متهم ادامه داد: درباره 
شرکت jvc پروفشنال دوستان صداوسیما خانواده رضوي 
را مي شناســند. ما ۳۰ سال اســت در این حوزه سیستم 
کنفرانس ره پویان، سیستم مدار بسته، نور و دیجیتال، خط 
تولید نور، تجهیز سیســتم مداربسته و ساخت سالن هاي 
مربــوط بــه این امــر فعال هســتیم. آقــاي جهان باني 
دو ســال و نیم است در زندان اســت، او را مي آورند از او 
اعتراف بگیرند. قراردادي امضا شده برای ۱۰ هزار دوربین 
مداربســته که مســئله خاصي نبود. اولا شــرکت آقاي 
جهان باني نبوده؛ بلکه متعلق بــه مهدي جهان باني و 
نه جهاني باني مدنظر بوده و شخص دیگري به نام آقاي 

عطاران درباره ۱۰ هزار دوربین با من قرارداد بستند.
  من مفسد اقتصادي نیستم

متهم رضوي مســتندات را به قاضــي ارائه کرد و 
گفت: من قرارداد واقعي داشــتم و مســیر درستي را 
رفته ام. چه لزومي داشــت این قرارداد جعلي را ارائه 

مي کردم. من مفسد اقتصادي نیستم.
  اگر من کسي نیستم، چرا VOA سه برنامه برایم 

ساخت؟
متهم رضوي گفت: از خوشحالي مي خواهم گریه 
کنم کــه مي توانم حرف هایم را بزنــم؛ به همین دلیل 
سپاسگزارم. اینکه نماینده دادستان مي گوید بنده مهم 
نیســتم، اگر من کسي نیستم، چرا VOA قبل از دادگاه 

سه برنامه برایم ساخت. 

باید ها و نباید های سیاست گذاری بهنگام و نابهنگام
حاکمان جدید طبقه جدیدى براى خود تعریف مى کنند

ادامه از صفحه ۶
 اینهــا بحث هاي خوبي اســت؛ امــا اینکه چه  �

مي شــود که در بزنگاه، همه اینها مسدود مي شود. 
مثلا چه عاملي باعث مي شــود که مــردم نتوانند 
در رسانه هاي شــان از حاکمان شان طلب راستي و 
درســتي کنند؟ آیا تقصیر رسانه هاست؟ یا عواملي 
که به رســانه ها اجازه نمي دهند همه چیز را مطرح 
کننــد و البته نه با نماد مقابله با آزادي بیان؛ بلکه با 
عناوین پوششــي دیگر این را مطرح مي کنند. دوم 
اینکه اصلا آنچه باعث مي شــود که فرد درست در 
جایگاه درســت قرار نگیرد، چیســت؟ ساختارها و 
روند هاي موجود در تأیید ها و حذف ها تا چه اندازه 
در این مســئله مؤثر است. همه مي دانیم که عاملي 
که مي تواند مانع تمرکز قدرت شود، چرخش قدرت 
اســت؛ اما ما در بخشي از ســاختار سیاسي شاهد 

تمرکز قدرت هستیم.
همه کســاني که مي خواهنــد آزادي و عدالت را از 
مسیر واقعي اش خارج کنند، این قدر عقل شان مي رسد 
که یك منطق عام پســند برایش درست کنند. نمي آیند 
به صراحــت مطرح کنند. من باز هــم مي خواهم روي 
استراتژي آگاهي تأکید کنم. ما آسیب بزرگي داشتیم که 
همه به آن آگاه هســتیم و آن این است که ما براي حل 
مسائل اجتماعي به کوتاه ترین راه حل فکر مي کنیم؛ نه 
به درســت ترین راه حل و این روحیــه کم صبر و حوصله 
بودن ما ایراني ها باعث مي شود که همیشه مي خواهیم 
بجهیم و بدتر از همه این اســت که روشــنفکراني که 
وظیفه آگاهي بخشي دارند، گرفتار این مسئله مي شوند. 
روشــنفکران مــا عمدتا دنبــال این بودنــد که عصاي 
موســایي به دست آورند و با کشــف چند راه حل ساده 
به نتیجه برســند. وقتي به نتیجه نمي رسیدند، مأیوس 
مي شدند و رو به شعرگفتن مي آ وردند. مثل اخوان ثالث 
که نهایتا گفت: نادري پیدا نخواهد شــد امید؛ کاشکي 
اسکندري پیدا شود. در دنیا اگر نتیجه گرفته اند، سال ها 
کار کرده اند. یك روشــنفکر باید بیشــتر کار کند و کمتر 
متوقع باشد؛ اما ما برعکسیم؛ بنابراین براي دیدگاه هاي 

خود شجاعت خرج نمي کنند.
 منظورتان چیست؟ آیا مقصر فقط روشنفکران  �

هســتند؟ یعني آیا این روشــنفکر نباید مســیر یا 
کانالي براي آگاهي بخشــي داشــته باشــد؟ وقتي 
صداوســیما در ید یك نگاه و جریان خاص است و 
اصلا مأموریتش این است که یك نگاه کانالیزه را به 

جامعه ارائه کند، باز هم روشنفکران مقصرند؟
من اصلا این را قبول ندارم. مشــکل ما این اســت 
که روشــنفکران ما همیشه اسب زین شده خواسته اند. 
خیلــي از رهبران انقلاب فاقد هرگونــه زمینه اي براي 
تبلیغ دیدگاه هاي خودشــان بودند. نه رسانه عمومي 
داشــتند، نه نشــریات عمومي در دست شان بود. فقط 
یك منبر در اختیارشــان بود. چه منبر روشنفکري، چه 

حوزوي.
 بالاخره پس یک منبري داشته اند. �

منبر تحت فشــار بود. حسینیه ارشــاد جاي آزادي 
نبود. بســیار تحت فشــار بود؛ اما آنها بــه جاي اینکه 
بــه کمّیت مخاطبان نــگاه کنند، به کیفیــت آنها نگاه 
مي کردند. راهي را به مرور یافتند که حرکت هاي بسیار 
بزرگي در جامعه ایجاد کرد. مشــکل قضیه این اســت 
که مــا در کوتاه ترین مدت مي خواهیــم به راحت ترین 
شــکل به نتیجه برســیم. درحالي که همه باید هزینه 

بدهند و فــداکاري کنند. نمي خواهــم فقط بگویم که 
این وظیفه روشــنفکران اصلاح طلب اســت، هرکسي 
کــه دغدغه دارد؛ چه اصلاح طلب، چه اصولگرا و چه 
اپوزیسیون، رســانه هاي بسیار زیادي در اختیار دارد که 
قبلا اصــلا این امر متصور نبود. الان خیلي ها هســتند 
که از طریق همین فضاي مجازي دیدگاه هاي شــان را 
گســترده تر از هر رسانه دیگري نشــر مي دهند. مشکل 
روشــنفکري ما اصلا این نیست. مشــکل این است که 
روشنفکر ما دنیا گرا شــده. مي خواهد زندگي اش را در 
شــرایط آرام بکند. حاضر به ازخودگذشتگي نیست. ما 
دیگر شریعتي نداریم. مطهري نداریم. در گذشته شما 
یك سید جمال را داشــتید که دنیا را مي گردد تا بتواند 

راهي براي اصلاح امور پیدا کند.
 البته شــاید این فقط مســئله ما نیســت. در  �

دنیا و دیگــر جوامع هم دیگر امثال اندیشــمندان 
و روشــنفکران دهه ها و ســده هاي قبــل نداریم. 

اقتضائات همه جا تغییر کرده است.
یــك نکته وجود دارد. شــکل تعامــل کمي تغییر 
کرده یا مراجع و منابع تولید محتوا تغییر کرده اســت. 
الان بیش از فرد، فکر مهم اســت. دنیا بر مبناي جهل 
نمي گردد. ممکن اســت آرمان هایي که تعیین مي کند، 
از نظر ما دنیاگرایانه باشــد یا نتیجــه نهایي اش مورد 
قبول ما نباشــد؛ اما مهم این اســت که افرادي هستند 
که تولید فکر مي کنند؛ اما الان مرجع فکري در جامعه 
ما کجاســت؟ کجا تولید فکر صورت مي گیرد؟ سطح 
فکري روشنفکران ما چه اصلاح طلب، چه اصولگرا تا 
چه حد است؟ مسائل شــان مصداقي و کوچك است. 
اینها اندیشــه ها را نقد نمي کنند. درگیر برخورد با افراد 
هستند. نهایتا یك جریان کوچك حاشیه اي در جامعه 

را نقد می کنند.
 امــا جامعه ما در مقایســه با گذشــته جامعه  �

آگاه تري اســت. به یُمــن همین فضــاي مجازي 
امکان نشــر ایده ها و اطلاع از آرا و عقاید مختلف 

بیش از پیش فراهم شده است.
آگاه تربــودن به معنــاي عمیق تربودن نیســت. به 
دغدغه هایــش دامن زده شــده اســت؛ امــا اینکه ما 
مي فهمیم که مســائل زیادي داریــم، فقط یك مرحله 
کار است؛ اما اینکه به یك عزم برسیم که مسائل مان را 
حل کنیم، یك مســئله دیگر است. من از توده ها انتظار 

ندارم که به راه حل برسند.

 خب تصور کنید که هم توده مردم آگاه شدند و  �
هم روشــنفکر کارش را خوب انجام داد. خب بعدا 
چه مي شــود؟ این آگاهي در سطوح قدرت چطور 
باید خودش را نشــان دهد. ساختار باید اجازه این 

تحرك و جابه جایي را بدهد یا نه؟
قدرت، نیروي مردم اســت. هرکــس که این نیرو را 
در اختیار داشته باشد، قدرت را نهایتا به دست خواهد 
 آورد. مدل هــاي کنترل کشــور و تأثیرگــذاري متفاوت 
اســت. براي خیلي از فعالان سیاسي دغدغه این است 
که در فلان قوه یا نهاد یا وزارتخانه چه کســي بیاید یا 
برود؛ در حالي که این تفکر غلطي اســت. فرد وقتي در 
محیط قدرت قرار مي گیرد، اقتضائات آن فضا را دنبال 
خواهد کرد؛ بنابراین به راحتي از دست آن جریان خارج 
خواهد شــد. الان در دنیاي کنوني یك انسان هوشمند 
دنبال جابه جاکردن مهره ها نیست، دنبال تحت کنترل 
گرفتن فضاي بازي اســت. فضاي بــازي فضاي فکري 

توده هاي مردم است. 
خیلــي از اصحاب قدرت شــاید پاســخ گوي هیچ 
سؤالي نباشد اما با یك کلیك در فضاي مجازي مجبور 
به توضیح خواهد شــد؛ این یعني کنترل فضاي ذهني 
مردم. من معتقدم که در این شرایط جدید تحت عنوان 
فضاي مجازي یك اتفاق جدید در حال رخ دادن است 
که هم مثبت است هم منفي. مشکل آن این است که 

آگاهي مبتني بر آن عمق ندارد.
 یك مورد دیگــر در فضاي مجازي، ظهور پدیده  �

مدیران و صاحبان قدرت اپوزیسیون نشــین است. 
یعني به جاي اینکه پاسخ گو باشد، خودش در نقش 

طلبکار حاضر مي شود.
ایــن کاري فریبکارانــه اســت. اگر فضا شــفاف و 
مردم مطالبه گر و پیگیر باشــند بــه او خواهند گفت 
که وظیفه تو طرح مســئله نیست، حل مسئله است. 
متأســفانه یکي از راه هاي فرار به جلو همین اســت. 
یعني فرد مطالبات مردم را بیش از خودشــان مطرح 
مي کنــد، بدون اینکه درنظر بگیرد که چه کســي باید 
آن را اجــرا کند. فضاي مجازي باید توســط نخبگان 
هدایت شود که نمي شود. یعني وقتي یك فرد مسئول 
صحبت مي کند، باید بــه منطق صحبت او نگاه کني 
نه احساســي که در بیانش مي بینــي. فضاي مجازي 
ظرفیت بسیار بالایي دارد که روشنفکران ما مي توانند 

از طریق آن آگاه سازي کنند.

 بازگردیــم بــه همان ســؤال نخســت یعني  �
سیاســت هاي بهنگام و نابهنگام. مثلا شاید درباره 
FATF بشود مثال زد که گویا ساختار تصمیم سازي 
دچار یك نوع ناتوانــي در تصمیم گیري درباره آن 
شده اســت. ما زمان کمي داریم. مدام به ما مهلت 
داده مي شــود که در صورت نپیوستن وارد لیست 
سیاه مي شویم. درحالی که شاید اگر در زمان درست 
و به جایــش ما تصمیم هاي درســتي مي گرفتیم و 
سیاست هاي درســتي در راستاي شفافیت عملکرد 
پولي بانکــي خود اتخاذ مي کردیــم، الان این طور 
مجبور به تصمیم گیري تحت فشار نبودیم یا مواردي 
دیگر و باز اینکه این مسئله چقدر به رابطه حکمران 

و مردم بازمي گردد؟
مــا مي توانیــم دو کار انجــام دهیم. یکــي اینکه 
فکرکــردن حرفه اي به فرد یاد دهیــم یا اینکه خوراك 
فکري آمــاده به او دهیم. فریبي کــه رخ مي دهد این 
است که مخالفان FATF جنبه هایي از آن را که ممکن 
اســت درست هم باشد، برجســته و سعي مي کنند به 
مردم راه حل مطلوب خودشــان را ارائه کنند. به مردم 
نمي گویند که این گزینه ها هســت، شــما فکر کنید که 
کدام بهتر اســت و یك طرف قضیه را نشان مي دهند. 
موافقان هــم همین کار را انجام مي دهند. دو ســوي 
قضیه مردم را ترسانده اند. الان هیچ کدام راه حل نشان 
نمي دهنــد. ما به مــردم باید حق انتخــاب بدهیم. نه 
اینکه ما را انتخاب کنند. این دو متفاوت اســت. خیلي 
از مباحثي که در حکمراني رخ مي دهد، مباحث کاملا 
تخصصي اســت. هیچ کجــاي دنیا همه چیــز را کف 
خیابان نمي آورند و مردم هم کاري به آن ندارند. مردم 
مي خواهند کارشــان درست انجام شود. این بي لیاقتي 
مســئولان اســت که بابت هر چیزي مــردم را به کف 
خیابــان بیاورند. مــردم براي چه حاکمــان را انتخاب 
کرده اند؟ که مشکلشان را حل کنند اما حاکمان شده اند 
مشکل مردم. وظیفه کساني که مي خواهند جامعه را 
آگاه کنند، سیاسي کردن جامعه نیست. درحالي که شما 
وقتي جامعه را سیاســي کنید، پیشــاپیش مردم را به 
یك قضاوت مي رسانید؛ بدون اینکه مراحل معقولش 
را طي کرده باشــد. ما دو جور جامعه مي توانیم ایجاد 
کنیــم. جامعه مبتني بــر ترس و توهمــات یا جامعه 
 FATF مبتني بــر آگاهــي. الان مخالفــان و موافقان
مبتني بر تــرس ذهن جامعه را هدایــت مي کنند. این 
روش آگاهي دادن نیســت، این فریب اســت. توده هاي 
مردم ما بعد از انقلاب از نخبه ها نخبه تر شــدند. مردم 
مي خواهنــد زندگي کننــد. مردم حکمرانــان را براي 
قدرت راني انتخاب نمي کنند بلکه براي حل مسائلشان 
انتخــاب کرده اند امــا چون ارزیابــي اي از آنها صورت 
نمي گیرد، کســاني که بر سریر قدرت مي نشینند، بعد از 
مدتي نقششــان را فراموش مي کنند و حالا مردم را به 
عنوان ابزار مي خواهند. یعني مردم ابزاري مي شــوند 
براي تحکیم قدرت آنها و این خطرناك اســت. به نظر 
من اشــکالات در روش و منش ما امروز به اشــکال در 
نگرش بازمي گردد. ما جایي در نگرش خطا کردیم که 
امروز نتیجه اش را مي بینیم. باید یك بازنگري بکنیم در 
موارد زیادي نتایج خوبي داشته ایم اما در عین حال باید 
دید در موارد غلط کجا چه بذر اشــتباهي کاشــتیم که 
یك گیاه هرز به جاي درخت میوه درآمده است، وگرنه 
در شــأن مردم و انقلاب و آرمان هاي ما نیست که این 

وضعیت اختلاس هاي بزرگ به وجود بیاید.

گروه دیپلماســي- زهره آقایاني: توافق نامه اي که شش ســال پیش به امضاي شش قدرت جهاني و ایران 
رسید، حالا به مرحله بسیار حساس و شکننده خود رسیده است. خروج آمریکا از برجام و به دنبال آن تعلل 
اروپا در اجراي تعهدات برجامي خود، بر حجم تردید ها افزوده اســت تا جایي که ایران با ارسال نامه اي به 
ســران اروپا از کاهش سطح تعهدات برجامي خود خبر داد و مهلت دوماهه اي را تعیین کرد تا به اقدامات 
بعدي خود دست نزند، اما اتحادیه اروپا هم بلافاصله این مهلت را رد کرد و فرصت ۱۲۰ روزه اي خواست تا 
سازوکار مالي – اینستکس – اجرائي شود. حالا باید دید زمان چهارماهه اي که اتحادیه اروپا براي اجراشدن 
خواســته هاي ایران طلب مي کند واقعي است یا اینکه بهانه اي براي تأخیر در راه اندازي اینستکس است؟ 
در همین رابطه با ناصر هادیان، اســتاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل بین المللي، گفت وگویي داشته ایم 

که مشروح آن را در ذیل مي خوانید. 


